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فَلغَريهاشیگويلغوةریذخدرکهنيهاواژهگاهیجا

∗صبوروفناصر

دهیچک

گوقیتحق گوکهنیادبلغات؛دهدیمنشانیکیتاجزبانيهاشیدر یجنوبيهاشیدر

اماندهیباقادتریز در لغویمانیبنظرنیاجستار،نیاند. عناصر نقش که اتیادبيشود

بعض در گویکهن تاجگریديهاشیاز گواز،یکیزبان در ۀرودخانبالاآبيهاشیجمله

مقابلزینزرافشان براباشدیتوجه واژي. چند ادبهنمونه زبان ازیاز کهن دورة

سببفلغرمنطقۀيهاشیگو که ديهاشیگوییجدارا از زبانيهاشیگوگریمذکور

درمیکنیمیبررسده،یگردیکیتاج دا. ارةیفلغر بهواژهنیاستفادة نسبت گریدواژگانها

ادب زبان از میکه به کهن وسماندهراثیدوران مترعیاند، در ايهاواژهانیاست. یرانیکهن

ترک عنصرهايهاشیگويلغوبیاصل فارسازجداکهرسندیمچشمبهییفلغر ویزبان

بعض،آنيهاشیگو تاجگریديهاشیگویبا در،یکیزبان ويهاشیگوويزبان آن

ادب کهناتیزبان اجیراکاربرددورة میبررسنیدارند. يهاشیگودرکهدهدینشان

گو همانند تاجیجنوبيهاشیفلغر عنصرهایبعض،یکیزبان ادبيلغوياز زبان اتیاز

:e-mailتاجیکستان؛مستقل،پژوهشگر∗ nasersf1980@gmail.com
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م به کهن معنماندهراثیدورة و شکل ازجهت کهنازیو دورة يرویپآنهامعادل

بعضنموده معنزینگریدیاند، و شکل شدهياتااندازهیازلحاظ .انددور

کهنیفارس،فلغرشیگو،یکیتاجیفارسفلغر،:هادواژهیکل

مقدمه

تحقرب یمردمـيهـاشیگـوباخودتکاملخیتارطولدرکیتاجیادبزبانکهاستمعلومقیاهل

زمهاشیگوایو زمزیـننحو،وواژهساختویآواشناسيهانهیدر یدائمـمناسـبتيلغـونـۀیدر

مانوانیترمهمازیکیهمچونمناسبتنیاواستداشته مناسبت گونـۀنیـاانیع زبـان،کیـدو

داد شکل در واحدهاواساساً، است.يلغويگرفت گرفته صورت

ازیکـی«:اسـتنوشـتهیمعنـنیهمبهکیتاجشناسزباندانشمند،)1975:113(فوغفاررزاق

بيهاتعامل قبول و ادبنیرد بسنیاشیگوویزبان که ازکلمهازياریاست روزگـار گذشت با ها

ادب شده،یزبان امانندیمیباقشیگودریولخارج کلمهنی. وقـتگونه چنـد از پـس دوبـارههـا

بازانهیعامرنگ ادبگرفته، زبان به میپس .»گردندیوارد

دائمنیهم ادبانیميلغویمناسبت کـهشیگوویزبان است مهـمبخـشامـروزشـدهسـببها

تاجيهاشیگويلغوبیترک ادبـهندبدلیتشکییهاواژهرایکیزبان زبـان از بـهیکه کهـن دورة

واژهنیاگاهیجااند.ماندهراثیم درگونه درسـتینکسانیهاشیگوها آنهـا هـاشیگـوازیبخشـ.

درشتریب کمیشیبزانیم.شوندیمدهیدکمترگریدبخشو واژهنیایو اگونه مردم گفتار در نیـها

بهای منطقه و محل سطحشیگوتحولیچگونگآن به دورهشورانیگودانشها، گونـاگونيهادر

درجۀ،یخیتار ادبریتأثبه زبان گویمتقابل دهاشیو و امـروز و گذشته اجتمـاعوعگـریدر یامـل

.داردتنگاتنگارتباط
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حوزقیتحقبا تاجيهاشیگوواژگانةدر نت،یکیزبان به کلمـهانددهیرسياجهیمحققّان يهـاکـه

ادب گویزبان محضدر کهن ازماندهیباقادتریزیجنوبيهاشیدورة غانـد. پروفسـور فـارجملـه،

کلمـهنیاگاهیجاک،یتاجمحقق،)100-2017:99(فیجوره گـوگونه در را یجنـوبيهـاشیهـا

تاج مخصوص«یکیزبان توجه راونموده،یابیارز»سزاوار آن درمربوطسبب زبـان حرکـت يبه

م آن تحول و شرق و شمال سمت .داندیبه

از کلمهیباقشتریبیۀنظرما ضـمناًيجانبـداریجنـوبيهـاشیگـودرکهـنيهـاماندن نمـوده،

نقشعنمیکنذکرمیخواهیم لغواکه بعضاتیادبيصر در گویکهن ،یکیتاجزبانگریديهاشیاز

مرودخانهبالاآبيهالهجهدرجملهاز توجه قابل شیگـودرشه،یاندنیادییأتدر.باشدیزرافشان

فلغريها ميبرا1منطقۀ به واژة چند ادبراثینمونه زبان از سـببیمانده کـه را کهـن زیتمـادورة

ديهاشیگو از تاجيهاشیگوگریمذکور .2میدهیمقرارنظرمورداند،دهیگردیکیزبان

بحثيهاواژه مورد

بیمعنبه)kavat(توکَ عسل: زنبور کَـیکیآدابیزنبور، ،زبونـتو ده ی(بـدیـزیگت

(زنبوروکَونیماتا،یگوئیاآروونیشوما)؛دیگززبانتاززنبور،يکردیآداب آرو (شما ت

معسل ت).وکَماد،ییگوی)

نظر مورد واژة درست گوجیراابدالسبببهکهباشدیم)kabt(»بتکَ«،شکل زبـانيهـاشیدر

.شودیمتلفظ»توکَ«یکیتاج

کهتاجیکستانسغداستاندرشهرستانیفلغر.1 کند.میعبورآناززرافشانرودخانۀاست

واژه2 با مقابله براي مثالها و شواهد عمدة بخش دهخدا. نامۀ لغت از محلی، گویش در بحث مورد هاي

شده اند.استخراج
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هم به مذکور رایمعننیواژة صورت لهجهجیو اکثـردر»عسـلزنبـورزنبور،«یعنیفلغريهادر

جملهيهافرهنگ از فرُسمعتبر، قـاطع،لغت دهخـدالغـت،برهان تـاج،نامـۀ زبـان ،یکیفرهنـگ

سخن،نیمعیفارسفرهنگ،دیعمیفارسفرهنگ فشردة رودکـ،فرهنگ اشـعار غیفرهنگ رهیـو

تفس و ازدهیگردریشرح (ذنامۀلغتدرجمله،است. اشـارلیدهخدا با قـاطعبـههمدخل) ،برهـان

آنندراج و)kabt(»کبت«واژةگر،یدمنابعوفرهنگ نهـل عسـل، ذبـاب عسل، مگس عسل، زنبور

شواهدنیانگبنجِم و است شده داده است:مدهآبخاراخیتارو،دمنهولهیکلدریرودکازيشرح

کبت انگبیهمچنان دارد ن،یکه

ا بر من داستان بماند .نیچون

بو نادان افت،یبلوفرینيکبت

سو آمد، شتافت.لوفرینيخوشش

خوشبو بر نشست،لوفرینيوز

نجست. آمد فراز رفتن گه چون

تا« بفرمودند باز ابرویکیو و کردند پر سرخ کبت از بزرگ کردنـد،يجوال جـوال آن در را

بم .»ردیتا

بعض فرهنگیدر ازاز درها، دهخدالغتجمله قـاطع،نامۀ فارسـ،برهـان ودیـعمیفرهنـگ

رودک اشعار ابهیفرهنگ بنیضبط درسـتادهشاشاره)kebt(»بتک:«یعنیب،کسرالغت .

تـاجیشـیگويهـانامـهلغت در،یکیزبـان جملـه یروسـ_یکیتـاجيامحـاورهفرهنـگاز

سوایستارگوا(ر مسکو1963،و. گـو)،، مختصر ب.م.وف(محمـودبخـارايهـاشیلغت و

دوشنبه1989،فیيبرد گو)،، جورهف(محمودایکیتاجزبانیجنوبيهاشیفرهنگ فیم.،

دوشــنبه2012،بفیــيبــردو.غ واژه)،، دوشــنبه1999(یشــیگونامــۀنمونــۀ د، و گــری)

.نشددهیدواژهنیازینیشیگويمأخذها
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دنکهب)dabankeh(کَتَیمعنبه ده دبنکغاره: بوم بـمیکییشوهمجموندههیلاك الیـخیکه

دبچ بالانکه (در شد جامهيپه گذاشته را تغاره چپـهتغـاره،ناخواسـتکـهمیکـردییشوبام

در آب شد)؛ کبدالِیخهیای(وارونه) شهچینکه غرق (آبِی، خایدر؟ را دبنکهالِی(رودخانه)

شديکرد غرق ).؟يچه،

نظر مورد واژة درست درجیـراییآواتحولسبببهکهباشدیم)tabangeh(»نگهبتَ«،شکل

تاجيهالهجه جفت»گ«یکیزبان خود»ت«وخودواكیببه واکدار جفت وشدهلیتبدبه

مذکور»دبنکه«صورت واژة است. گرفته »تبنگـو«،)tabangeh(»تبنگـه«يهـاصـورتبـهرا

)tabango(،»يتبنگو«)tabangoy(تبنگ«و«)tabang(فرهنگ لغتچونيمعتبريهادر

قاطع،فرُس دهخدلغت،برهان تاجا،نامۀ زبان فرهنـگ،شـاهنامهمختصرفرهنگ،یکیفرهنگ

غَ،کارسانن،یچوبطبقِ،غارهتَيهایمعنبهرهیغویرودکاشعار نـان،لّـهظـرف ،سـبد،طبلـۀ

نان تنور و :2004(برهـان،قـاطعبرهـانمؤلـفازجملـه،.استدهیگردریتفسيپزصندوق

گونۀ270-271 رانیا)tabang(»تبنگ«) چوب«واژه منیطبق و گونـۀ؛»فروشـانوهیـبقاّلان

غلهّي،پزنانتنوري،گذارنانطبلۀ«راآن»تبنگه« گونـۀ؛»ظرف سـبدلیـزنب«را»تبنگـو«و ،و

ک،تغار و سرتراشانسۀیصندوق و «تپنگو«و»تپنگ«ضبطبهونمودهریتفس»عطاّران »تبنـگ»

است.اشاره»تبنگو«و نموده

معنواژهنیايهاگونه به ابوعبـدااللهییهایرا شـد، ذکر یسـوزن،یفردوسـابوالقاسـم،یرودکـکه

ديسمرقند اند:نمودهاستفادهگرانیو

تبنگو اوک،يکان بود،ناریداندر

ز ستد ناهوشدریاآن )ی(رودکبوداریکه

نهاد،يتبنگو استر بر پرزر
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(فردوسگریدزیچیبس داد شهزاده )یبه

برم، چه نان بهر خلق از منتّ

است(سوزن نان تبنگۀ چون جهان )یکه

فارس»تبنگه«واژة زبان معنچنددرکهنیدر و گردیشکل تنهادهیاستفاده که وکیـاست شـکل

لهجهیمعن در ميهاآن به است.راثیفلغر شـکل،یشـیگومنـابعطبـقمانده در نظـر مـورد واژة

»دنگب«)dabang(لهجه بـهيهادر (لَیمعنـبخارا در1989:76ف،ییـبردومحمـودوفگـن و (

گو)tavang(»نگوتَ«شکل وچشهرستانيهاشیدر و معن،نجست صـندوق،ولگـنيهـایبه

است.1336:210،یطوسي(اسدندوقصریز بوده معمول (

ایمعنبه)istex(خیاست راست بابـاگستادهیراست، فارم همون همهیـداداگ-ی: خیاسـتنجـهیآورده

ب دنیهمتایکردم؛ قد شـکلمیمـونمیکنخیاستوالیسوتومه پـدريپـدر(همـان آوردهرایبزرگو

).میبگذارراستواریدکنارراستوننیهمدییایبم،یکردخیاستيجانیهم

شکل»خیاست«واژة فرهنـگ)sitex(»تخیس«و)stegh(»غست«يهادر همـدر بـه دریمعنـنیهـا

هـرسرِيهایمعنبهنیهمچنستاده،یاراستراست،یعنیفلغر،جیرايهاشیگو و کـوه قلۀّ کوه،

بلنديزیچ تيکه گونۀآمدهدارديزیو مثلاً، درنیـا»غیست«است. دهخـداواژه متوسـط فرهنـگ

راستزیچ« و »کـوهقلّـۀکـوه،يبلندآن؛امثالوزهینوستونهمچونباشد،بلندوستادهیاراست

در فرُسو ن«لغت سر کوه، سر چون دارد، بالا چه چزهیهر سر تيزیو است.آمده»دارديزیکه

گودیبا در نظر مورد واژة که کرد معنيهاشیخاطرنشان به اساساً ایفلغر راسـت سـتاده،یراست،

معنداردکاربرد به کوهيهایو قلۀّ کوه، چایسر بلنـديزیهر تيکه نيزیـو معمـول .سـتیدارد

درنیا مزینکوتاهزمانایوقدم،سرِکییمعنبههیناحيهاشیگوواژه بـهشـودیاستفاده نیهمـ.

لهجهیمعن واژةزیـن)istexaki(»یخکاسـت«کلمـۀفلغـرشهرستانيهادر از کـه اسـت معمـول



97 فَغَر او غو رخ  که اژ گاجا

»پسوند»خاست ب)aki(با است: شده مچارهیساخته مکتب وخـوردیمـخوراکشهخیاستوادییبیا

خونتحمنِیاخکیاستهیدیبرفت؛ییپامال فاتحه (بمیبمیرجب راسـتودیـآیممدرسهچارهی.

دعـاومیبـرورجـبمحمـدخانهپاسردییایبرفت،مالییچرابهوخوردیمراشیغذاستادهیا

).میبخوان

خچچ)čaxč(مکییمعنبه خنکه آب گلو: علتّ وچيخـورینوع مـرخچـات گـونیکنـد؛یم

گريرودخترُ چخچاته (آبشدینمییپرتايهمون ینمـکنـد،یمـورمتیـگلويبخـورسرد.

گلويبروپزشکنزدبهشود اندازتیو دور همـ؟يرا در نظـر مـورد واژة معنـنی) و دریشـکل

گونۀفلغرۀیناحيهاشیگو در و فرُسدر)čaxš(»خشچ«معمول قـاطع،لغت فرهنـگ،برهـان

چنددارا فرهنگيو است.دهیگردریتفسگریديهااز

درنیا ايهاشیگوواژه ورمیمعنـبـه)čaxčin(»نیخچچ«کلمۀبیترکدرنینچنیفلغر، گرفتـار

ترک در شدنگُسرِخچِچ«يهابیگلو پر (دل) وشـدنقیضـشدن،دلتنگشدن،نیغمگیمعنبه»لو

کسيزیچایگلوسرِچخچ« دل گرفتگـیمعنبه»بودنیبه کسـیباعـث سـببیخـاطر بـودن،

میکسیتنگدل استفاده فراوان اَشودیبودن گُچخچِکهگفتیمشد،یمقیضمیپ: شـد؛پـرمیلسر

چخچِییِشومدنِاُ دلِمن منیاسر دلش هرگاه می(خواهرم گلـویگرفت سـر چخچ پـرمیگفت

ا قلب سر چخچ من شوهر آمدن اسببیعنیشود،یمنیشد، شود).یمنیملال

دلازم دهات مردم گفتار در است ذکر شَ)Darγ(رغبه بهنیا)šamtoč(متوچو زمِیـهیمعنـواژه

هسوفتس ااسـتجیرازیندهندشوارشکنزمیخت، هـیمعنـنیـکـه در مشـاهدهیفرهنگـچیرا

دنیهمچن.میمودنَنَ ساکنان گفتار قربقـ«بیـترک)Sangestān(سنگسـتانهدر čaxče(هچخـچ

GorbaGGe(معن که است آبکیـ«یمعمول سـبزرنگنـوع قبَـت حـويروسـبز، وضآب
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بعضـدهدیم»تالاب در گـویو راهیـناحيهـاشیاز قرباقـه<هقربقـمِجـ«آن jamae(»جامـۀ

GorbaGGe(نامندیم.

قهرغضبیمعنبه)alaγdeh(غدهلَاَ خشمگناك، کـهگـونیمـخوشتومنشـونه:یعصـبان،نیآلود،

موريوطتغامخونِ مکارِدونم،ینمکهگودیم، الغده بد یمـستهیخیخالدستوشنَیخودت،

نزنقَارن؛ گپ (بهلَاَخودمد،یه امیـیداخانـهکـهنـدیگویم)مادرشوهرای(مادرزنخوشدامنغده

بروم؟یعروس یخـالدستباوشوندیمالغدهآنگاهخودت،میتصمدانم،ینمکهدیگویماست،

ام).ی(عصبانالغدهخودمد،ینزنحرفقدرنیاروند،یموزندیخیبرم

ــا ــهواژهنی ــده«صــورتب ــده«،)aloγdeh(»آلوغ ــده«و)aroγdeh(»آروغ در)alaγdeh(»الغ

تفساجنگیمعنبه،فلغريهاشیگویمعننیهمدرهافرهنگ ازشـدهریور مؤلـفاسـت. جملـه،

قاطع خشـمگمعنـیبـه»آروغـده«و»آلوغده«صورتبهراآنبرهان وآلـودقهـرن،یغضـبناك،

دروراجنگ تاجآورده؛ زبان نیـزنیخشـمگوآلـودقهـرمعنـیبـه»آلوغده«صورتبهیکیفرهنگ ،

(پرخاشگر)نگَج مؤلفآمدهره و دارا، ،غضـبناكن،یخشـمگمعنـیبـه»الغـده«صـورتبهفرهنگ

نمـود«،»بخـارايهاشیگولغت«درواژهنیا»الغده«صورت.دادهشرحنگرانوناراحت،یعصبان

فرهنـگدرو)čalmak(»چلمـکرنـگ،وآبخـوشریـغ؛يزیـچختـۀیآمهمبهوبیترتیب

کـه»خـالخالد،یسفاهیسب؛یترتیبخته،یآمبرهم،ودرهم«،یکیتاجزبانيریتفس اسـت آمـده

معنیمعاننیا ارتباطیبا کهن زبان ندارند.یدر

تـاجواژه،نیـايبرا زبـان داراویکیفرهنـگ آوردهفرهنـگ «انـدشـاهد در»الغـده«و»آلوغـده.

پنج)Mastčah(ستچاهميهاشیگو قهـریمعنـبـهزیـن)Panjekat(کـتیو وغضـبناك، آلـود

است.جیران،یخشمگ
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تـگکَـرونیـبگـهیدتگياه:سوختهمینزمِیهیمعنبه)asoxteh(آسوخته نسـوزد؛گیـدش،

آسـوختهنسـوزد،گیـدتـهتاریبگرونیبراگیدتهيها(آسوختههیدسوختهمینزمِیهشیآسوخت

).گهیداستسوختهمینزمیه

همنیا به فرُسدر»آسوغده«صورتبهفلغريهاشیگودرجیرایمعننیواژه برهـان،لغت

تاج،قاطع زبان تفس،یکیفرهنگ بـهیکیتـاجزبانيریفرهنگ و»آسـوغده«يهـاصـورتو

دارا«در»آسوخته« اآمده»فرهنگ در افرهنگنیاست. شرح عصـرهمشاعرازواژهنیضمن

در-یبلخیمعروف-یرودک داراو نوفرهنگ آوردهک،یـتاجمعاصرسندةیاز شـاهد سـاربان

است. شده

د»آسوخته«کلمۀ ساکنان گفتار ترکیۀناحهیدر در تُ«بیـسنگسـتان لـب یمعنـبـه»نـورآسـوختۀ

مزینرسانياری،خدمتکار درشودیاستفاده دهتُلـبآسـوختشـونیوط: بـودم، ییوطـنورشـون

نزدنُخُآبِدهدستشونهونیما ازهیـ(کنابـودمتنـورکنـارسـوختهمینزمیه1شانیعروس(درنیک

عروسيکاردرکردنکوششوتلاش در خرسندی) (کنايو نزدنـد سـرد آب بـه دسـت ازهیـما

نظرنکردنياریوکمک مورد واژة هم)osoxteh(»سوختهاُ«شکلبه). گویمعننیبه يهـاشیدر

درجیرا لهجـهیپنجيهالهجهازبکستان،يجمهورکتابۀیناحکانیتاجيهاشیگوفلغر يهـاکت،

بعض و لهجهیمستچاه تاجگریديهااز .داردکاربردزینیکیزبان

شَزخميرویخشکیمعنبه)kalaxč(خچلَکَ چرك (منجمدخ؛ سسـتَبکلخچشیری):شدهشده

مکُاَ نغز بدهیدهشَستَديکلخچاشد؛ین اَحضوریدلم نتون2هبقاتَکرد، کلخـچستمیخرده (زخمـش

م خوب حالا ).بخورمغذانتوانستمخورد،همبهحالمودمیدرادستشيهاکلخچشود:یبسته،

.دیگرشاديهریاوپیوگانییاعروسیمعنیبهترکیواژةطوي.1

.خوراكوغذامعنیبهقوتجمع،"اقَوات"شدةتحریفشکل"اَبقات".2
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فرُس«مؤلف را»لغت مذکور یشـوخایـیچرک«فلغريهاشیگودرمعمولشکلنیهمبهواژة

و دست در بودکه ازریتفس»اندام و مروزعنموده است:نیریزتیبيمارة آورده شاهد را

ب و حقمتیقیگنده و دون ریو

کَشیر تن همه و . گ. از (اسدلَپر ).1336:23،یطوسيخچ

ندر ویکیتـاجزبـانيریتفسفرهنگ،کیتاجیادبزبانيبرایکیتاجیلیتفصمیلغت

)karaxš(»خشرَکَـ«شـکلدرواژهنیـا،بخـارايهـالهجـهمختصرلغت،دارافرهنگ

گـودهیگردریتفسزینگریديهایمعنبهم،یآوردبالادرکهییهایمعنربعلاوه در شیکه

نميها معمول چندان .باشندیفلغر

نمـیعملياجرايارایداشتن،جرأتیمعنبه)yarestan،yaredan(اردِنیارسِتن،ی داشتن: یرا

تاجگُستمیاری من که نمشِیپدهک؛یم کیـتاجمـنمیبگـوارسـتمیی(نمـزنـدگپدیارییدادام

).بزندحرفدیاریینم(پدرم)میدادانزددرهستم،

بهنیا گویمعننیهمواژه درکیـنزديهـایمعنـبـهایفلغرۀیناحجیرايهاشیدر آن شـتریببـه

گرديهافرهنگ ثبـت معاصـر و ودهیـگذشته ابوالقاسـم،یرودکـماننـدیبزرگـشـاعراناسـت

فخرناصر،یفردوس کمالیگرگاننیالدخسرو، رايخجند، ...آن :اندبردهکاربهو

کسارمین بگشود،نیایبر راز

هندو خال با (رودکيمرا بفنود .)یتو

بد،اردیکه به تو از گفتن سخن

رويبد از کيکردن (فردوسیتو، )یسزد؟

ایکی که هان،یکيدانايگفتش،

بلخاردیکه (ابوشکور دستان؟ و مکر تو با )یکرد
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درانیم باده ز رندان و اهاست،یزاهد

سوروان کجايروان آمدن خجندارد؟یما )ي(کمال

دردیبا که دايهاشیگوگفت ارةیفلغر به،واژهنیاستفادة ادبـگریدواژگاننسبت زبـان از یکـه

ا ساکنان گفتار در وسماندهراثیمبهکشورمنطقۀنیکهن .استترعیاند،

جهینتولیتحل

واژه از که است ذکر به دادییهالازم شرح بالا در واژهبهم،یکه همـۀ اول، واژة دو گـریديهـاجز

گفتار دشتریببه اول،باشـندیخاصمفلغرۀیناحيهاهیساکنان واژة دو <توکَـيهـاواژهیعنـی.

د و د،نگهبتَ<نکهبکبت ساکنان گفتار به بوده)Dardar(ررددههیتنها سـاکنانوخاص گفتـار در

دهاواژهنیابرابر.ندارندکاربردهیناحگریديهاهید ساکنان گفتار وه،یـناحگـریديهـاهیـدر آرو

.استتغارهایلگن

ا کهنیذکر است مهم دريهـاشیگـويهابیترکدرموجود»کهن«يهاکلمهشتریبمطلب فلغـر

فرُس« دریطوسياسد»لغت تفسدهیگردفیتأليلادیم11ةسدکه .اندافتهیریاست،

تأک وزباندیبه درییهـامـدخلشـتریب،)1964:149(اپرانوفکـچیکساندرویآلریمیلادشناس کـه

فرُس« دورهاند،آمده»لغت همان گـووبودهیشیگو،در مـاوراءالنهريهـاشیخـاص و خراسـان

برایشرق و است ياسـدن،یبنابرا؛ستابودهنامفهومیغربرانیاوجانیآذربازبانانیفارسيبوده

دریطوس را باستدادهشرحخودفرهنگآنها فارسيراتا باشد.قابلگویهر فهم

م،يرونیااز عنصرهايهاشیگولیاصیرانیا»کهن«يهاکلمهانیدر کـهشـوندیمـدهیدییفلغر

فارسخلاف تـاجگـریديهـاشیگـویبعضدر،آنيهاشیگوویزبان در،یکیزبـان ويزبـان

ادبيهاشیگو زبان و کهناتیآن کلمهکاربرددورة معن)hang(نگهيهادارند. زور،«یبه قـوه،
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تورِ»توان معن)toredan(دن، زبـانیجنـوبيهـا(لهجـه»دنیرمختن،یگردهیترسدن،یترس«یبه

دریکیتاج (زبان آسوغده و لهجهي) هميهاو از مکلمهلیقبنیآن) .باشندیها

واژه برابر آنهانمونکهیلیاصیرانیايهادر آوردۀ بالا در گوم،یرا واژهيشـمارفلغـريهـاشیدر

ادبدارندکاربردزینیعربيها زبان خاص اصلاً میکه کهن چنباشندیدورة مـنیو نظر رسـدیبه

مرحله در نزديهاکه بـراشدههاشیگوواردفلغريزبانتحولخیتارترکینسبتاً واژهيانـد. مثـال

سخنیمعنبه)takallom(تکلمّيها گپ، گپسخن، ادبـگفتن، زبان (در بـهیزدن معنـا):نیهمـ:

هم مقهیدادام نمکردنیجنگ خششـتنتکلّـمیبـم؛یکردیتکلمّ و میـ(دادارفـتنسـتنیششـتن

)سـاکتوخـاموشحـرف،(بـدونتکلمیبم،یزدینمحرفماکردندیمدعواقدرنیا(پدرم)

مقـدراترفتنـدوبرخواستندونشستندونشستند /(moqadderāt()؛ (moqaddarat(یمعنـبـه

تقد ایـریتقد(درنیبیمهیوهباشدکهچهمقدراتتده):معنانیهمبه:یادبزبان(درریسرنوشت،

معنـ)solokat(تلوکَس؛)ینیبیمراهمانباشد،هرچهسرنوشت طریبـه طـور، (درقیـطـرز،

ادب رفتنیزبان راه عـادت؛: معاملـه؛ روش؛ طر؛رفتـار، تصـوف:راه؛ اهـلیزنـدگانطـرزقـه،یدر

سـلوکتشـتَشهیـباظـومین:انیصـوفزگارانـۀیپرهوشانهیدرویزندگتصوف، داداششـتشُش

مهیشب،يبانظام(نشستن پدرش)؛ فر)maγlobeh(غلوبهنشستن و داد غوغـا، و لغَـماد،یـشـور

ادب زبان وشـورکننگاهرونیب(بهسییچِمغلوبنیبرونهیب):جنگبارة(درسختد،یشد:ی(در

معن)taqayyod(ودیتق؛)غوغاست سعیبه ادبـیحرکت، زبـان (در جهـد و جـد کوشـش، :یو

قيگرفتار تقیوابستگ؛یبستگ،يزیچدیبه :قدی به تقدیکردن انـداختن: بنـد بـه درسدیـآوردن،

حمـالاستخوبخواندنشدرس(کوششنغزشایارکنیت معنـ)hammal()؛ خـذمتگاریبـه

ادب زبان باربری(در بارکش، باربردار، برنده، بـهتحمـلازامجـ؛: تـو مـن بردبـار: صـبرکننده، کننـده،

(مگرحمالم آنییماریبیمعنبه`)jo(جوع<)joh(جوه؛)هستم؟توحمالمنچه؟ گرفتـار کـه
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گرسنگشهیهم مـاریبسةغور:یگرسنگ:یادبزبان(درکندیمیاحساس جـوه کـه یشـینخـور

کهادیزرا(غوره ).يشویمماریبنخور

رانیا واژدیبانکته اول گروه که کرد ابحث،مورديهاهخاطرنشان ودداشـتنیشـرقیرانـیمنشـأ

دوره آثار تاجتحولاوليهادر واژهمانندداشتنداستفادهیکیزبان اسـتيهـا: .آسـوختهخ،یالغـده،

نيهاواژهییآوايهایژگیو دبنکه و چخچ دورهنسبتشاناززیکلخچ، تـاريهابه دورتـر خینسـبتاً

تاج زبان .دارندتیحکایکیتحول

ترک»کهن«اصطلاحبهيهاکلمهن،یهمچن مخصوصـاًيهاشیگوواژگانبیدر زرافشـان، آب بالا

تأثگاهیجافلغريهاشیگو از داشته، گوریخاص ادببامذکوريهاشیمتقابل کهـناتیزبان دورة

دوره تاريهادر .دهندیمیگواهیخیگوناگون
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